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خاضعایترانی    ١٩٠ _  الهی  متذل  بما  عامتصد  خاشعا  ا  عندک  من  الی   لاامرت 

مضطربا جبروتک  ملکوتک  سطواة  راج  لاوج  من  قهرک  مطمئن   ایمن   ا فضلک 

مرتعدا بقیاناج  من سخطک  بعفوک  تبتک  و  شائق  قلب  و  دافق  دمع  و  خافق  ل لب 

ا  صادق  تجعل  انوارا حبان  تؤ  تک  و  مملکتک  عیفی   کلمتک  اعلآء  یلد صفوتک 

انواراحت الوجوه  تصبح  اسرارا  ی  القلوب  تملأ  تضع  و  و الن  و  اوزارا  عنها  فوس 

کیتحم عن  ع  لهم  فاجرا  توذی  ظ ان  رب  اراکف  امسی  مناهل هم  علی  اوردهم  مآء 

البسهم حلل راة  هم عمآء و انهم مائدة من السیاع انزل علیج  همو انالفضل و الأحسان  

ک   العلم و  العرفان  اخو  الی  ج رماة  هیالم هم  و  بالحججدان  فانطقهم  و   داة  البرهان  و 

الط س الکأوس  بهم  فادر  الأافحة  قاة  ط   لهمال  قانیبصهبآء  فی   صادحة  ورا یاجعلهم 

اض لا  یک انت الفاض انیفی الحسابحة    تانایاض و حیالغ  فی  زائرة  سودااض و ایالر

 . انز المنیالعز انت القوی اله الا

 

ربیای   باران  چندی  من  تض  دو انی  شد یی که  قیق  و  بندید  و  حد  د  ایسلاسل  و  ن ی د 

ط یق محروم و عوانان محیممنوع صد  ق یل مقطوع رفیرا سبید زید و فریمظلوم وح 

گانه هر دو یش و بیآلامی خوسی  ف هر دمی بلائی و در هر ن  دیبأس شد  مراقبان ذو

ه  ری نیمج  ه ن  را  ءت و جفا قائم عبدالبهایدا بر اذش از اعیوفا بی اران بیبلکه    مهاجم

معینص نه  و  ظه یری  نه  و  دائما ینی  دریغر  ری  نعیپابی  یایق  مبتلای  و  ق  ی ان 

ئی آرامی نه و   قهیو هر شامی ظلم موفوری دق  جورییان هر صبحی ظلام دیوفایب

 زان بود و هر ساعت حوادث غرق در بحریردم خبر نفی فهنه    امییتزخم سنانرا ال

ب یب صلیعنقر  رزبان راندند کهو دمی بافتاد    ربان  ی گهی گفتند آوارگانرا بن  انیپابی

د ی ف حدیف طعمه سیکل نحیشود و ه  دیر شدیف هدف تید داد جسم ضعجه خواهینت

ت شعف و یوفا در غایران بایت فرح و سرور بودند و  یدر نها  گانهیان بی گردد آشنا

می  حبور الحمد للهیکی  بحصو گفت  آرزو  رس  دیل  و  الشید  کهکر للهگری  و      سهم 

د  یر زندان باریبر اس  اروست باری شدائد و بلا مانند باران بهیصدور پبمرکز    ناسن

ت سرور و حبور  یلکن عبدالبهآء در نها  و  دیرسیل جفا میط اهل بغضا مانند سو تسل

ر طوق یم بود و اغلال و زنجیت نعم جنیغفور عذاب ال   طاف رببود و مطمئن بال
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م  یبود   ر وجد و سروردل بقضا داده د  ام و رضیت تسلیر در نهایر اثیبر سر  طنتسل

آنکه    و همدم شادمانی تا   د حاصل گشت بغتة یشد   أسید شدند و  یاران نومیموفور 

م متلاشی شد و احاطه کرد سحاب مرکو  صبح نورانی طلوع نمود و انوار نامتناهی

د گشتیظلام  متواری  افتیق  فورا  جور  بر  بند  و  آوارگان د  گردن  از  سلسله  و  اد 

آفتاب  دیمج از افق الطاف رب ل شد و ع مبدی ق بتوسیی افت تضیانتقال   نانبرقاب عوا

ن یرحمان ولی از جهتی ا  زدان بود و موهبت ربین از فضل حضرت  ید ا ید دمیام

د خود را یابد و بچه ام یی خاطر  بچه تسل  د که من بعدیگردوس  یآواره محزون و مأ

نه  ینو دهد  مص  بلائید  نه  و  جفائی  ابتلاینه  نه  و  ا  یئبت  مدار یدر  فانی  نجهان 

ماند و   جهینتات بیی حانی و محن و آلام جسمانی بود و الال ربیی سببلا  شادمانی

و خرمن گردد خوشه  ی ب  ثمر شود و کشت زندگانیح گردد شجر وجود بیممات مرج

ز یسرشار گردد و دلبر خونرد که جام بلا  ی آ  دوارم که دو باره اسبابی فراهمی لهذا ام

ن روح فتوحی یابد و ایفرحی    ن قلبیشاهد انجمن شود تا ا  جمال  تیعشق در نها

در راه   ز و مشتاقان رایز در کام ریای پروردگار عاشقانرا از بلا ساغری لبر  دیجو

کن و دلها را هدف سهم   نت سنانیش نما سرها را زی وش نتت زهر شهد کن و نمحب

ن قلب افسرده را بکأس یو ا  افدا زنده فرم  ل ین جان پژمرده را در سبیامان فرما ابی

مانه بدست فرما یمدهوش جام الست کن و سر مست پ  طراوت و لطافت بخشجفا  

نا و یی دانا و بق کن توئی مقتدر و توانا و توئد فرما و بقربانی موفیمؤ  بجانفشانی
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